به نام خدا
قدیمی ترین نشانه های تمدن در منطقه بین النهرین است و بیشترین نمونه هنر، باستان شناسی بوده است.      کهن ترین تمدن ها اقوام سومری و مصری بودند. یکی از اصلی ترین ریشه های شکل گیری موسیقی ارتباط موسیقی با مذهب بوده است. موسیقی برای همراهی با مراسم مذهبی مختلف بیشتر در قالب همخوانی که می توانسته با یک ساز ملودیک یا کوبه ای همراه شود وجود داشته است. می توان گفت که قدیمی ترین شکل سازها، آوای انسانی و سازهای کوبه ای بوده است. موسیقی بیشتر جنبه کاربردی داشته تا جنبه موسیقایی، جنبه خبررسانی داشتند.   ساده ترین شکلش شاخ حیوانات بوده که برای بداهه خوانی و خبررسانی از آنها استفاده می شده، ولی سازهای دیگر مثل سازهای کوبه ای که می توان گفت کهن ترین شکل سازها هستند بخصوص در زمینه ایجاد ریتم و حرکت در موسیقی کاربرد داشتند. حتی می توان گفت حنجره انسان (خواندن) از قدیمی ترین سازهاست.
رسمی ترین و اساسی ترین شکل های موسیقی:
موسیقی مذهبی(مقامات مذهبی) بیشتر قطعه های آوازی بوده
1- موسیقی بزمی(درباری- سران مملکتی- شاهان و ...)
2- بیشترین نمونه سازهای بزمی این دوره سازهای زهی زخمه ای است مانند:
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- انواع چنگ تشکیل شده از:  قاب، رشته های سیم و جعبه تشدید یا رزونانس
	


	


· انواع لیرها که سازهایی شبیه عود بودند
· ساز کیناناور یا کینور
اولین قومی که از دیدگاه علمی تر به موسیقی نگاه کردند یونانی ها بودند. یونانی ها اولین قومی بودند که در     زمینه های علمی و تئوریک موسیقی دست به پژوهش زدند. یکی از اسامی مهم این دوره فیثاغورث است (گامی به نام گام فیثاغورث داریم). 
مونوکورد یعنی تک سیم، هم به عنوان یک ساز و هم به عنوان ابزاری برای تقسیم و محاسبۀ فواصل از آن استفاده می کردند. در تئوری موسیقی یونان هم مثل تئوری قدیم موسیقی ایران سیستم تتراکوردی وجود داشته، تتراکورد یا همان دانگ یا ذوالاربع که در موسیقی قدیم ایران داریم. مبنای تئوری موسیقی یونان تتراکورد بوده است. ترکیب دانگ ها می تواند بصورت پیوسته یا گسسته باشد.
دانگ پیوسته یعنی نت پایانی شروع دانگ بعدی باشد و دانگ گسسته یعنی بین دانگ اول و دانگ دوم یک پرده فاصله باشد.
نت های اصلی موسیقی یونان به شکل پایین رونده بودند.
	Phrygian
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	Dorian
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	Mixolydian
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	Lydian
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سه ویژگی موسیقی هر دوره عبارتند از: 
1- بافت: تعداد و چگونگی هماهنگی خطوط مختلف موسیقایی
· بافت مونوفونیک که ساده ترین شکل بافت است که فقط یک خط ملودی دارد و تک صدایی است و همه یک ملودی می زنند
· بافت هتروفونیک شکلی از موسیقی تک صدایی که در آن برخی بخش ها، ملودی را با تزئینات یا تغییرات کوچکی اجرا می کنند.
· بافت هوموفونیک دو یا چند خط ملودی که همزمان با هم شنیده می شوند و حرکت ریتمیک یکسان دارند.
تعریف دوم: حرکت یک بخش یا حضور یک بخش بعنوان بخش ملودیک اصلی و بخش های دیگر بعنوان همراهی کننده یا آکومپانیمان، در واقع یک ملودی اصلی داریم و بقیه همراهی می کنند.
· بافت پلی فونیک دو یا چند خط ملودی که همزمان با هم شنیده می شوند و هر بخش در عین هماهنگی با سایر بخش ها استقلال ملودیک و ریتمیک دارند.
2- فرم: در ساده ترین شکل فرم با جملات موسیقایی سرکار داریم. فرم الگویی است که طرح کلی ساختار قطعه موسیقی و چگونگی قرارگرفتن بخش های مختلف را در کنار یکدیگر مشخص می کند. فرم ها انعطاف پذیرند یعنی یک قالب فرمی که تعریف می کنیم مثلاً در قالب فرم سونات، دو سونات را نمی توانید پیدا کنید که دقیقاً مثل هم باشند حتی از یک آهنگساز باشد اختلافاتی با هم دارند. ولی در قالب طرح کلی با هم مشابهت هایی دارند. به هر حال حالت انعطاف پذیری و کشسانی در فرم ها داریم.
3- سازبندی: بیشتر منظور چگونگی اجرای موسیقی است. عملاً ساز نقش اصلی در همخوانی و تک خوانی نداشته است.
عواملی که می توانند "فرم" ایجاد کنند عبارتند از:
1- عوامل ملودیک
2- عوامل ریتمیک
3- هارمونی
4- تغییر فضای تُنال یا مُدال
5- سازبندی و ارکستراسیون
6- دینامیک
7- بافت
عوامل ملودیک: عواملی که در خط ملودی مؤثرند عبارتند از:
· موتیف: کوچکترین واحد سازندۀ یک مطلب موسیقایی که تکرار می شود و یا دچار تغییر و گسترش می شود.
· عبارت: از ترکیب دو یا چند موتیف مختلف می توان به یک واحد ساختاری بزرگتر رسید که به یک خاتمۀ قطعی یا غیر قطعی می رسد و به آن Phrase می گویند.
· جمله: از ترکیب دو یا چند Phrase به یک جملۀ موسیقایی می رسیم که به طور معمول به یک خاتمۀ قطعی می رسد.
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عوامل ریتمیک: الگوهای ریتمیک مشخصی که شنونده به یاد می آورد، می توانند وحدت ایجاد کنند و تغییر عوامل ریتمیک می تواند نشانه ای از شروع بخش جدید باشد.
هارمونی: هارمونی و وصل های آکوردی مشخصی می توانند در ایجاد خاتمه های قطعی یا غیر قطعی (کادِنس یا فرود) نقش داشته باشند.
تغییر فضای تنال یا مُدال: تغییر تنال یا مُدال (مدولاسیون) ورود از یک تنالیته یا مُد مشخص به یک تنالیته یا مُد جدید می تواند ورود یک بخش جدید را اعلام کند.
سازبندی و ارکستراسیون: توجه یا تمرکز روی گروه خاصی از سازها می تواند عامل ایجاد بخش های مختلف باشد. بویژه زمانی که عوامل ملودیک- ریتمیک و هارمونیک واضح یا قالب نیستند. مثال: (قطعه آناکلاسیس اثر پندرسکی)
بافت: در هر بخش یکی از انواع بافت موسیقایی می تواند قالب باشد.
تضاد و تقابل بخش ها یکی از ویژگی های اصلی فرم های پولی فونیک (کنترپوآنتیک) است. همچنین تقلید یا (Imitation) فیزیکی یکی از ویژگی های مهم این فرم هاست.
دوره های مختلف در تاریخ موسیقی غرب
· قرون وسطی (1450-450)
· دوره رنسانس (1600-1450)
· دوره باروک (1750-1600)
· دوره کلاسیک (1820-1750)
· دوره رومانتیک (1900-1820)
· دوران مدرن- معاصر (1900 به بعد)
دوران مدرن
· امپرسیونیسم
· اکسپرسیونیسم
· دودکافونیک
· سریالیسم
· نئوکلاسیک
قرون وسطی (1450-450)
سرودهای گرگوریایی قدیمی ترین نمونه های موسیقایی قرون وسطی است که به دست ما رسیده است، این سرودها بافت مونوفونیک داشته اند. 
ارگانوم: در قرن دهم میلادی با اضافه شدن یک خط ملودی به خط ملودی اصلی اولین قدم برای تغییر بافت مونوفونیک برداشته شد، اولین شکل بافتی که بوجود آمد به نام ارگانوم شناخته شد.
تعریف ارگانوم: منظور از ارگانوم اضافه شدن یک صدا به صدای اصلی است. 
1- ارگانوم اولیه(موازی): از اضافه کردن یک خط ملودی به فاصله چهارم یا پنجم به ملودی اصلی به وجود آمد. 
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2- ارگانوم آزاد: در این حالت فاصلۀ بین بخش ها یکسان نیست و حرکت ها الزاماً موازی یا مشابه نیستند و دو بخش در جهت مخالف نیز ممکن است حرکت کنند. در ارگانوم آزاد ریتم ها مثل هم هستند و فقط فاصله ها عوض می شوند.
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3- ارگانوم ملیسماتیک: خواندن یک هجا با حرکت نت های مختلف است. 
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یک بخش به طور معمول بخش "تنور" است، صداهای کشیده را ایجاد می کند و بخش دیگر حرکت ملیسماتیک انجام می دهد. (بخش بالایی یا دوم را دوپلوم گویند)
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4- ارگانوم نُتردام: در این شکل از ارگانوم صدای تنور نیز در بخش هایی حرکت می کند.
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کِلاوسولا بخشی از قطعه که در آن حرکت تنور و بخش دوپلوم اتفاق می افتد.
موتِت (از کلمۀ موتِتول به معنی واژگان می آید) یکی از رایج ترین فرم های موسیقی قرون وسطی که از اضافه شدن یک بخش سوم به کِلاوسولا ایجاد می شود. از لحاظ فواصل نیز بیشتر از فواصل چهارم و پنجم به صورت هارمونیک استفاده می شده است. اشعار موتِت ها می توانست مذهبی و یا غیرمذهبی باشند و ممکن بود که اشعار متفاوتی نیز در هر یک از بخش ها استفاده شود.
کانداکتوس: یک فرم موسیقی مذهبی برای اجرای مراسم در کلیساها که معمولاً به صورت سه بخشی بوده است.
موسیقی غیرمذهبی در این دوره توسط (تروبادور)ها و (ترووِر)ها که از طبقۀ اشراف و نجیب زادگان بودند و یا حتی توسط نوازندگان دوره گرد اجرا می شده است. ترانه ها و رقص های مختلف که معروف ترین آن ها استامپی و سالتارِلّو بوده است، از نمونه موسیقی غیرمذهبی این دوره است. قرون وسطی تا سال 1450 است. فیلیپ دوویتری هنر این دوره( 1300 به بعد) را آرِس نوا یا (هنر نو) نامید و در مقابلش دوره قبلی را آرِس آنتیکوا یا (هنر قدیمی) نامید. شاخص ترین آهنگساز دورۀ آرِس نوا " گیوم دوماشو" نام دارد که تولدش نیز سال 1300 بود. 
ویژگی های هنر آرس: ابداعات ریتمیک و ساختار پولی فونیک غنی تر که به فواصل ربط پیدا می کند، یعنی برخلاف دوره قبل که فقط به فواصل چهارم و پنجم متوسل می شدند. در این دوره غیر از فواصل چهارم و پنجم، فواصل سوم و ششم ها هم بینشان استفاده می شده و بافت عمودی قوی تری داشتند.
جمع بندی قرون وسطی
· محتوای موسیقی عموماً مذهبی و آوازی بوده است.
· از لحاظ بافت: از شکل مونوفونیک       ارگانوم موازی        ارگانوم آزاد       ارگانوم ملیسماتیک       ارگانوم مکتب نُتردام        افزایش تعداد بخش ها و بوجود آمدن فرم هایی چون موتِت و کانداکتوس        فواصل (عمودی) هارمونیک عمدتاً چهارم، پنجم و اکتاو بوده است.
· به دوره آرِس نوا می شود اشاره کرد که ویژگی هایش: ایجاد ابداعات ریتمیک و غنی تر شدن بافت پولی فونیک است.
· یکی از تکنیک های این دوره (ایروریتمیک) است. قالب ریتمیک تکرار شونده است که این تکرار باعث ایجاد وحدت در قطعه می شده. 
ایروریتمیک: استفاده از یک الگوی ریتمیک معین و تکرار آن در بخش های مختلف است.
دوره رنسانس (1450-1600)
· ضعیف شدن اقتدار کلیساها
· گرایش بیشتر به مضامین دنیوی
· بوجود آمدن فرم های موسیقی آوازی غیرمذهبی نظیر (مادریگال) و (بالت یا فالا) 
· اضافه شدن بخش باس و نزدیک تر شدن به اصول هارمونی چهاربخشی (استفادۀ بیشتر از فواصل سوم و نزدیکتر شدن به ساختار آکوردی)
· تغییر تدریجی فضای مُدال به تُنال
· اختراع چاپ و پیشرفت آگاهی عمومی و فرهنگ عمومی
· گرایش تصویر سازی در موسیقی
در دورۀ رنسانس مُدهای 6 گانۀ زیر به تدریج با مُد Ionian و Aeolian که بعدها نام آن ها به ترتیب به "ماژور" و "مینور" تغییر می کند جایگزین می شوند.
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	Aeolian
	Mixolydian
	Lydian
	Phrygian
	Dorian
	Ionian


کانتوس فیرموس یا آواز داده شده که در آن خطی به عنوان خط زمینه قرار می گیرد و لایه های ملودیک دیگر به آن اضافه می شوند.
-این دوره سرآغاز شکل گیری هارمونی می تواند باشد و رسیدن به نگرش هارمونیک.
(در دوره قرون وسطی وقتی لایه های ملودیک را می خواستند اضافه کنند، بیشتر به خط فکر می کردند و حرکت افقی داشتند. خیلی به ارتباط عمودی فکر نمی شد، بیشتر سعی می کردند فاصلۀ چهارم و پنجم و اکتاو را در نظر بگیرند، ولی خط اهمیت بیشتری داشت. در دوره رنسانس از فاصله سوم نیز استفاده می شد، خط باسی که در دوره رنسانس اضافه می شود بتدریج استقلال پیدا می کند، استقلال به مفهوم پایه های هارمونیک. رسیدن به فواصل Dissonant و Consonant.  فاصله های Dissonant  فواصلی هستند که حالت ناپایداری دارند، تنش، انتظار و حرکت ایجاد می کنند. مانند فاصله هفتم که ناپایداری القاء می کند.  فاصله های Consonant بیشتر حالت پایداری دارند. مانند فاصله چهارم، پنجم و اکتاو که فواصل Consonant هستند که حالت پایداری القاء می کنند.)
[image: image13.jpg]



سازبندی به مفهوم متعارف در این دوره دیده نمی شود.
مهمترین آهنگسازان دوره رنسانس عبارتند از: 1- لوییجی دا پالسترینا  2- اورلاندو دی لاسوس
ایمیتاسیون (ایمیتیشن یا تقلید): یکی از تکنیک های اصلی در آهنگسازی این دوره است. یک بخش صدایی، تکه ای از ملودی را معرفی می کند که به سرعت به وسیلۀ بخش صداییِ دیگری تقلید می شود و اگر تقلید ادامه پیدا کند Canon می شود.
پلی کرال آنتی فونال یا (سوال و جواب) یعنی استفاده از دو یا چند گروه همسرایان در اجرای آثار که در اواخر دورۀ رنسانس- بویژه مکتب ونیز- دیده می شود.
از لحاظ فرم های سازی، یکی از فرم های دیگری که در این دوره اتفاق می افتد فرم ریچرکار است.
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دوره رنسانس، دوره پیشرفت های علمی محسوب می شود.  از لحاظ زندگی اجتماعی تغییراتی پیدا کرد، اختلاف طبقاتی از بین رفت و طبقۀ متوسط رو به رشد بوجود آمد. 
- موسیقی عمومیت بیشتری پیدا کرد. 
- اختراع صنعت چاپ به این کار بسیار کمک کرد. 
- موسیقی از لحاظ اجتماعی گسترش بیشتری پیدا کرد. 
- جنبۀ مذهبی موسیقی کاهش پیدا کرد، موضوعات غیرمذهبی و شعرها با الفاظ عامیانه رایج شد. 
- اواخر دورۀ رنسانس فرم های خاص موسیقی سازی مثل توکاتا Tocata و ریچرکار بوجود آمد. 
- تغییر تدریجی موسیقی مُدال به تُنال 
- مقداری نگرش هارمونیک پیدا شد. 
- فرم ها مشخص تر شدند.
- بافت های پولی فونیک ساختار مشخص تری پیدا کرد.
- جریان سیال در بافت های پولی فونیک بوجود آمد.
- تقابل بخش ها و ادامۀ حرکت در بخش های دیگر در این دوره دیده می شود.
تمام این موارد در دوره های بعدی گسترش پیدا می کند.
در اواخر قرن 16 بدلیل افراط در کاربرد عواملی که به زعم مذهبیون عناصر مادی و زمینی در موسیقی محسوب   می شده است. بطور مثال استفاده از ملودی های عامیانه، حرکت های کروماتیک و تأکیدهای ضرب ها، تلاش هایی برای زدودن عناصر مادی از موسیقی انجام گرفت. چهرۀ شاخص این حرکت "پالسترینا" Palsterina بود. یکی از ویژگی های موسیقی رقص و موسیقی عامیانه تر، تأکیدها و ضرب ها و تکرار آن هاست، که پالستریا در آثارش به کار برد.
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دوره باروک (1750-1600) 
بافت: بافت قالب این دوره بافت پولی فونیک است. یکی دیگر از ویژگی های دورۀ باروک این است که به همان اندازه که موسیقی آوازی اهمیت دارد موسیقی سازی هم اهمیت پیدا می کند. از بارزترین شکل های موسیقی سازی در این دوره عبارتند از:   
                                         انواع سونات
                                         کنسرتو گروسو                                                                                                                            
                                         سوئیت
      فرم (موسیقی سازی)          پارتیتا                       
                                         توکاتا                                                                 
                                         پرلود                                                                      
                                                      پاساکالیا                                                                                                  
                                         شاکن                  
فرم های دیگر موسیقی سازی: انوانسیون، کانن و فوگ هستند. 
برخی معتقدند این ها فرم نیستند بلکه یک تکنیک آهنگسازی هستند. اغلب برای ساز بخصوص سازهای شستی دار استفاده می شده است. این فرم ها، مهم ترین فرم های پولی فونیک محسوب می شوند.
از فرم های موسیقی آوازی می توانیم به فرم مَس، کانتات و اُراتوریو اشاره کنیم. مَس بر اساس دعاهای مذهبی ساخته می شود و تفاوتی که با کانتات و اُراتوریو دارد این است که کانتات و اُراتوریو می توانند هم مذهبی و گاهی هم غیرمذهبی باشند، و البته کانتات و اُراتوریو، (بویژه اُراتوریو) عمدتاً داستانی را روایت می کنند.
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قالب های فرمی پولی فونیک
1- کانُن: دو یا چند بخش صوتی که با اختلاف زمانی، یک مطلب موسیقایی را اجرا می کنند. یعنی یک بخش، مطلب را شروع می کند و بخش دیگر با یک فاصله زمانی آن مطلب را شروع می کند.
2- انوانسیون
· معرفی یک ایده یا موتیف در صداهای مختلف
· واریاسیون و گسترش موتیف ها
· بازگشت به موتیف آغازین
3- فوگ: طرح کلی آن مانند انوانسیون است ولی به جای یک موتیف که مبنای شکل گیری انوانسیون است، فوگ بر مبنای یک سوژه که عموماً دو یا چند میزان طول دارد و خود می تواند مجموعه ای از موتیف های مختلف باشد، شکل می گیرد.
تکنیک های رایج در فرم های پولی فونیک
1- ایمیتاسیون
2- واریاسیون می تواند شکل های مختلفی داشته باشد:
· تغییر فواصل
· تغییر ریتم
· وارونه کردن
· آخر به اول
· استفاه از بخش هایی از موتیف و تکرار و تغییر آن
· گسترش دِوِلوپمان یا دِوِلوپمِنت (Development)
تکرار یک ایده یا جملۀ موسیقی و تغییر بخش های دیگری که به عنوان کنترپوآن برای آن جمله در نظر گرفته     می شود، یکی دیگر از قالب های فرمی است. دو فرم بارزش در این دوره عبارتند از: پاساکالیا و شاکُن.
ایدۀ تکرار شونده را که معمولاً در بخش باس قرار داشته است باسو اُستیناتو ( (Basso Ostinato یا گراند گویند.
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در ابتدای دورۀ باروک در مقابل بافت پولی فونیک پیچیدۀ اواخر دورۀ رنسانس، حرکتی برای ساخت قطعاتی با یک خط ملودیک واضح و یک بخش همراهی کننده انجام گرفت. چنین شکلی را اصطلاحاً (مونودی) می گویند. (مونودی ترکیبی از یک و دو است). یک بخش اصلی و یک بخش سازی همراهی کننده است. در ادامۀ این حرکت شکل هایی از قطعات آوازی که در آن تأکید بر وضوح کلام و "بیان خطابه وار متن" شکل می گیرد و  به آن رسیتاتیو می گویند و نتیجتاً منجر به شکل گیری اُپرا در آغاز دورۀ باروک می شود. اُپوس یعنی اثر و اُپرا مجموعه ای از بخش ها و قطعات مختلف است.
                                            اُورتور
                                           رسیتاتیو
اُپرا چند بخش اصلی دارد
                                            آریا
                                            دوئت و همسرایی ها
1- اُورتور مقدمه و سازی است.
2- رسیتاتیو: بخش هایی که ملودیک نیست و بیشتر ریتمیک است، گفتگویی که روند داستان را پیش می برد. (کاربردش بیشتر در پیشبرد داستان است) و ارزش ملودیک زیادی ندارد.
3- آریا: قسمت هایی از اُپرا است که معمولاً نقشی در پیشبرد داستان ندارد و به طور معمول ملودیک و جذاب ترین قسمت است. فرم A B A دارد و به آن آریای داکاپو (برگشت به اول) می گویند. از لحاظ ملودیک، آهنگساز سعی می کند جذاب ترین و زیباترین ملودی ها را در این قسمت بگذارد. به خاطر همین آریاها جدای از اُپرا هم اجرا میشوند. آریا یکی از فرم های شاخص آوازی در دوره باروک است.
4- دوئت و همسرایی ها
ویژگی های دورۀ باروک
بافت موسیقی دورۀ باروک
در ابتدا یک بافت هوموفونیک ظریف و سبک دیده می شود، پس از آن فرم های مختلف پولی فونیک و هوموفونیک پیدا می شوند و هر چه به اواخر این دوره نزدیک می شویم بافت پولی فونیک قالب می شود. از ویژگی های موسیقی دورۀ باروک وجود یک حرکت مداوم و پیوسته در حالت ریتم و ملودی است، اگر پرحرکت و پر جنب و جوش شروع شود تا آخر به همان صورت است. یکی دیگر از ویژگی های دورۀ باروک را اصطلاحاً دینامیک پله ای می گویند، یعنی تغییر شدت دینامیک با تغییر تعداد سازها و تغییر حجم صوتی سازها انجام می گیرد.
فرم های آوازی
1- اُپرا: نمایشی است همراه با موسیقی، و دیالوگ ها در آن به صورت آوازی بیان می شوند و در طول تاریخ تحولات زیادی داشته اند.
از قدیمی ترین کسانی که اُپرا نوشتند و قدیمی ترین اثری که به اسم اُپرا می شناسیم عبارتند از:
· یوریدیس اثر جاکوپو پِری
· اُرفئوس اثر کلودیو مونته وردی
2- مَس: موسیقی مذهبی و دعا ها است.
3- اُراتوریو: یک نوع اُپرا است ولی بدون صحنه پردازی (بدون بازی و نمایش). اُراتوریو بر اساس یک داستان مذهبی ساخته می شود و مانند اُپرا شکل روایتی دارد، ولی تفاوت آن با اُپرا یکی در مضمون مذهبی آن و دیگری در عدم وجود نمایش و بازی است.
4- کانتات: مجموعه ای از کُرال ها و گاه می تواند شکل روایتی داشته باشد. بیشتر فرم مذهبی است ولی نمونه های کانتات غیرمذهبی هم نوشته شده است. (کانتات از مصدر کانتاره یعنی هر چیز خواندنی، در مقابل سونات از مصدر سوناره یعنی هر چیزی که نواخته شود، توکاتا از مصدر توکاره به معنی کوبیدن می آید.)
فرم خیلی مهمی که در این دوره در ساختارهای سازی داریم فرم کنسرتوگروسو است. از تقابل بخش های تک نواز و هم نواز شکل می گیرد.
باسوکُنتینوئو یا باس ادامه دار، برای نوازندۀ ساز همراهی کننده یا کُنتینوئو ساز اجرا کننده بخش باسو کُنتینوئو بطور رایج ساز کلاوسَن (هارپسیکورد) یا ارگ بوده است.


از لحاظ فرم
 فرم ترجیع بندی: یعنی یک بخش که جملۀ مشخصی را می نوازد، بطور متناوب تکرار می شود، که این تکرار      می تواند بطور کامل یا تکرار بخشی از جمله باشد، به این بخش تکرار شونده ریتورنلّو (Ritornello) گفته میشود.
سوییت یکی از نمونه فرم هایی است که نشان دهندۀ رواج موسیقی غیرمذهبی و عامیانه تر است (هر بخش یک اثر بزرگ یک موومان است) سوییت مجموعه ای از چند موومان رقص است که اغلب فرم های سادۀ دو بخشی و سه بخشی دارند( A B یا  A B A ). در سوییت و کنسرتوگروسو اغلب بافت هوموفونیک غالب می شود. سونات هم در این دوره شکل می گیرد. 
دورۀ باروک معمولاً یک الگوی حرکتی مشخص دارد.
سونات دورۀ باروک اثری است چند موومانی (Movement) شبیه سوئیت، با این تفاوت که به جای عناوین رقص برای موومان های مختلف از عناوین دیگری استفاده می شود و رقص در آن کمتر بکار می رود. رایج ترین شکل سونات در دورۀ باروک تریوسونات بوده که از چهار ساز تشکیل شده، یک کُنتینوئو و سه ساز زهی یا گاهی بادی چوبی. (سونات معمولاً از دو ساز زهی (دو ویلن)، و گاهی سازهای بادی و یک ساز باس معمولاً ویلنسل و یک ساز کُنتینوئو که معمولاً کلاوسَن (هارپسیکورد) یا اُرگ تشکیل شده). معروفترین تریوسونات های دورۀ باروک را آهنگساز و سُلیست معروف، آرکانجلوکُرِلّی نوشته است. در فرم هایی مانند سونات، سوئیت، پارتیتا (یک نوع سوئیت است) بافت هوموفونیک بیشتر دیده می شود تا بافت پلی فونیک. 
سه غالب پلی فونیک اصلی این دوره: فوگ، کانُن و انوانسیون است.
آهنگسازان بزرگ دورۀ باروک عبارتند از:
1- یوهان سباستین باخ: در همۀ فرم های رایج دورۀ باروک بجز اُپرا آثار بزرگی نوشته است مثل انواع سونات، فوگ، کانُن، انوانسیون، سوئیت و ...) 
آثار معروفش: 1 کنسرتوهای براندنبورگ، 2 واریاسیون های گلدبرگ، 3 باسیون ها(اُراتوریوها)، 4 مَس سی مینور است.
2- گئورک فردریش هندل آثار معروفش: 1 بنی اسرائیل در مصر، 2 اُراتوریوی مسیح، 3 اُپرای خشایارشاه است.
3- آنتونیو ویوالدی اثر معروفش کنسرتوهای چهار فصل است.
4- هانری پورسل اثر معروفش تدفین ملکه مری است.
در اواخر دورۀ رنسانس فضای مُدال به تدریج کمرنگ شده و فضای تُنال شکل می گیرد و در دورۀ باروک موسیقی تُنال تثبیت می شود.
در پایان دورۀ باروک موسیقی پولی فونیک در پیچیده ترین شکل ارائه می شد. در مقابل رویکردی به ساده کردن بافت موسیقی و استفاده از ملودی های ساده تر و مشخص تر با شروع و پایان واضح اتفاق افتاد.
دوره کلاسیک (1820-1750)
بافت قالب این دوره، هوموفونیک است. هارمونی به عنوان یک عامل فرم دهنده در دورۀ کلاسیک خیلی مهم است. استفاده از عوامل دینامیکی در دورۀ کلاسیک از عوامل مهمی است.
بخش های اصلی و نقشه کلی فرم سونات:
	A(B
	A-B بسط و گسترش روی موتیف های بخش

	تمB ( تمA

	بازگشت تم های اصلی
	Development
	Development

	فرم دو بخشی (باینری)
	AB
	یا
گسترش

	فرم سه بخشی (ترنری)
	ABA
	فرم سونات 


 یکی از فرم های شاخص دورۀ کلاسیک فرم سونات است. در فرم سونات ابتدا دو تم یا دو گروه تم معرفی می شوند که آن ها را به ترتیب با A و B مشخص می کنیم. تم های A و B از لحاظ تنالیته، لحن و موتیف های اصلی با هم تفاوت دارند و پس از معرفی تم ها قسمت بسط و گسترش آغاز می شود که در آن از موتیف های تم های A و B استفاده می شود و از تنالیته های مختلفی عبور می کند تا به تنالیتۀ اول برسد و سپس تم های A و B دوباره ارائه می شود.
از دیگر ویژگی های موسیقی دورۀ کلاسیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
· غالب شدن بافت هوموفونیک (اما بافت پلی فونیک هنوز از بین نرفته)
· مشخص تر شدن نقش سازها و شکل گیری گروه بندی های مشخص سازی در بخش های مختلف صوتی
· پیشرفت تکنیک های نوازندگی
· ظهور پیانو به عنوان ساز اصلی موسیقی این دوره
· استفاده از تغییرات دینامیکی
سه فرم اصلی در دورۀ کلاسیک
1- کنسرتو
                        موومان اول تند (از لحاظ فرم) بیشتر فرم سونات است.
2- سونات          موومان دوم آهسته ممکن است سه بخشی یا گاهی فرم روندو باشد.
                        موومان آخر تند (از لحاظ فرم و ساختار) فرم روندو می توانست باشد.
3- سمفونی     
گاهی در موومان ها از فرم تم و واریاسیون نیز استفاده شده است. در کنسرتوها و سونات های دورۀ کلاسیک که هر کدام به طور معمول سه موومان بوده اند و سمفونی دورۀ کلاسیک (که به طور معمول چهار موومانی بوده است) در بیشتر موارد، موومان اول به فرم سونات بوده است. (استثناء: سونات مهتاب اثر بتهوون و سونات K331 موتسارت) سونات برای یک یا دو ساز سولو که معمولاً یکی اش پیانو است. بیشترین سونات هایی که می بینید سونات پیانو است و بعد سونات ویلن است (مثل سونات ویلن پیانوی موتسارت) و در موارد خاص سونات ویلنسل یا ساز بادی ساخته می شد.
کنسرتو برای یک یا دو ساز سولو و ارکستر (سوال جواب می شود)
سمفونی کلاً برای ارکستر بزرگ ساخته می شود.
در کنسرتوها به خصوص در موومان های اول، بخشی به نام کادنزا یا کادنس وجود دارد. کادنزا (کادنس) بخشی است که فقط در اختیار سولیست قرار می گیرد و نوازنده توانایی های تکنیکی خود را ارائه می دهد. محتوای این بخش معمولاً متکی بر تم های اصلی موومان است. کادنس ها بخشی از کنسرتو است که در انتهای موومان اول کنسرتو یا گاهی موومان سوم می آید.
شکل کلاسیک سمفونی در دورۀ هایدن تثبیت شد که شامل چهار موومان بود:
· موومان اول تند (فرم سونات)
· موومان دوم آهسته
· موومان سوم فرم رقص که معمولاً منوئه تریو بود.
· موومان چهارم خیلی تند و یا تند بوده که فرم های مختلفی می توانسته داشته باشد خیلی هایش روندو بود.
	مقایسه سه دوره
	دورۀ رنسانس
	دورۀ باروک 
(باروک نهایی 1680 به بعد)
	دورۀ کلاسیک

	
	 (موسیقی بیشتر در فضای تُنال است و غالب موسیقی رنسانس آوازی بوده)
	(غالب موسیقی باروک آوازی و سازی  بوده)
	(غالب موسیقی کلاسیک بیشتر سازی بوده)

	از لحاظ بافت
	بافت پلی فونیک غالب است
	بافت پلی فونیک غالب است
	بافت هوموفونیک غالب است

	از لحاظ دینامیک
	دینامیک ساختارش لایه لایه اضافه می شد
	دینامیک پله ای داریم (تغییر تدریجی دینامیک اتفاق نمی افتاد)
	تغییرات دینامیکی و تضاد دینامیکی به شدت دیده می شود (به تدریج از قوی به ضعیف یا از ضعیف به قوی، تضاد خیلی ضعیف به قوی یا تضاد خیلی ضعیف به قوی) 

	از لحاظ لحن
	یکنواختی و تداوم ریتم داریم
	یکنواختی و تداوم ریتم داریم
	تضاد لحن داریم

	از لحاظ ریتم
	یکنواختی و تداوم ریتم داریم
	یکنواختی و تداوم ریتم داریم
	تضاد و تغییر ریتم داریم

	از لحاظ سازبندی
	
	ارکسترهای کوچک
	افزایش تعداد سازهای ارکستر در گروه بندی های مشخص (در هر گروه از انواع سازها، سازهایی در منطقه های صوتی مختلف از باس تا سوپرانو بکار می رود) 


فرم های شاخص دورۀ کلاسیک: سونات، روندو، تم یا واریاسیون، منوئو تریو
1- فرم سونات
2- فرم روندو
در این فرم یک بخش به صورت ترجیع بند (متناوب) تکرار می شود. یعنی هر بار بعد از شنیده شدن این بخش (A) یک بخش جدید می آید و سپس دوباره بخش (A) بازمی گردد. رایج ترین روندوها، روندوهای 5 تایی و 7 تایی است.

A B A C A D A B A ,...

3- تم و واریاسیون (واریاسیون یعنی تغییر، ابزاری که برای تغییر یک ایده از آن استفاده می کنند اما در دورۀ کلاسیک به صورت یک فرم درآمده) در ابتدا یک تم معرفی می شود و پس از آن شکل های تغییر یافتۀ تم شنیده می شود. A1 A2 A3 A4 A5 ,...
4- منوئه تریو: رقص سه ضربی با تمپوی معتدل است. در ابتدا یک بخش (A) معرفی می شود که خود به صورت یک سه بخشی ساده است و منوئه نام دارد.(یعنی از جمله های a وb و تکرار a تشکیل شده است) پس از آن بخش (B) در تنالیتۀ جدید که در آن نیز معمولاً سه بخشی ساده است و تریو نام دارد و سپس بازگشت به (A).
     A            B           A    
II.a-II.b-a.II   II.a-II.b-a.II   II.a-II.b-a.II

آهنگسازان شاخص دورۀ کلاسیک (که به عنوان مکتب کلاسیک وین می شناسیم) عبارتند از:
1- ژوزف فرانتس هایدن
2- ولفگانگ آمادئوس موتسارت
3- لودویگ فان بتهوفن
هایدن (پدر سمفونی) ساختار سمفونی را به صورت کلاسیک تثبیت کرد و 104 سمفونی نوشت.
آثار موتسارت
41 سمفونی از او باقی مانده تعداد زیادی اُپرا دارد، کنسرتوهای پیانو و کنسرتوهای ویلن و سونات های ویلن و سونات های پیانوی او معروف است.
از نیمۀ دوم قرن 18 (هر چه به اواخر دورۀ کلاسیک نزدیک می شویم) گرایش به بیان احساسات درونی و توصیف یک حالت یا شخصیت یا حتی یک روایت دیده می شود. در برخی آثار موتسارت مانند (سمفونی 40 در سل مینور) بیان احساسات در موسیقی تا حدی دیده می شود. به ویژه در آثار "بتهوفن" و "شوبرت" توصیف طبیعت و یا روایت یک داستان دیده می شود. این ویژگی ها در دورۀ رمانتیک به صورت ویژگی اصلی و بارز این دوره دیده می شود. به همین دلیل، سال های اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 را می توان دورۀ انتقال کلاسیک به رمانتیک دانست.
آثار بتهوفن
سمفونی شمارۀ 6 (پاستورال) از آثار بتهوفن است 
(بتهوفن آثاری به اسم اُورتور به وجود آورد که بعضی به اسم اُورتور کنسرت از آن نام بردند)
اُورتور کنسرت: قطعه ای است توصیفی برای ارکستر که بر اساس یک داستان یا واقعۀ تاریخی ساخته شده است.
دوره رمانتیک (1900-1820)
هرچه از کلاسیک به رمانتیک نزدیک می شویم  تغییراتی بوجود می آید. 
چهار ویژگی اصلی در شروع دورۀ رمانتیک عبارتند از:
1- گرایش به توصیف مناظر، داستان ها، شخصیت و ...
2- از لحاظ هارمونی، افزایش فواصل دیسونانت و کروماتیزم
3- افزایش حجم ارکستر
4- آزادی بیشتر در ساختار (فرم)
فرم های خاص دورۀ رمانتیک
موسیقی برنامه ای(Programatic):

قطعاتی که به طور مشخص به داستان یا واقعه ای اشاره می کنند و این داستان در اجرای این آثار به صورت یک برنامه (Program) در اختیار شنوندگان قرار می گرفت.
مشخص ترین فرم موسیقی برنامه ای که در ابتدا در آثار (فرانتس لسیت) پدید آمد پوئم سمفونی نام دارد. قبل از پوئم سمفونی به آثار دیگری نیز با این ویژگی برمی خوریم، از جمله در سمفونی فانتاستیک اثر برلیوز. "پوئم سمفونی قطعه ای یک مومانی برای ارکستر است که واقعه یا داستانی تاریخی یا یک شخصیت را توصیف میکند." 
آثاری مثل "چنین گفت زرتشت" اثر ریچارد اشتراوس 
"تیل" اثر ریچارد اشتراووس

ادامه رومانتیک

در دوره رومانیک به فرمهایی بر میخوریم که فرم مشخصی ندارند و فرم های آزاد هستند مثل:
1- راپسودی 2- کاپریچیو 3- فانتزی
یکی از معروفترین راپسودی ها، راپسودی مجار اثر فرانتس لیست است و از معروفترین کاپریچیو ها، کاپریچیوی اسپانیول است اثر ریمسکی کورساکوف است.
"سوئیت" در دوره رمانتیک دو نوع تعریف دارد:

1- اثری است در چند موومان که میتواند بر مبنای یک اثر ادبی یا موسیقی منطقع ای خاص پدید آمده باشد مانند سوئیت سمفونی شهرزاد اثر کرساکوف که بر مبنای داستان مشهور شهرزاد ساخته شده است.
2- گزیده ای از قطعات یک اثر بزرگ مانند اپرا و باله
یکی از اتفاقاتی که در اواخر دوره رمانتیک میبینیم ملی گرایی یا همان ناسیونالیسم است. به این صورت که آهنگسازان ملی گرا در موسیقی شان از موسیقی ملی کشورشان استفاده میکنند.

از آهنگسازان مشهور ملی گرای جهان میشود به: دورژاک (از چک)، بورودین (روسیه)، اسمتانا (چک)، دوفایا (اسپانیا)آلبینز (اسپانیا) اشاره کرد.
به تدریج وقتی به اواخر قرن نوزدهم و در واقع پایان دوره رمانتیک نزدیک میشویم، استفاده از "هارمونی کروماتیک" و "فواصل دیسونانس" افزایش می یابد و گرایش به استفاده از مدهای مختلف (غیر ماژور و مینور) در ساخت موسیقی پدید می آید که در قرن بیستم این گرایش به صورت اصلی ترین ایده های آهنگسازی نمود پیدا میکند.

موسیقی قرن بیستم (موسیقی مدرن)
در آغاز قرن بیستم برای تضعیف مرکزیت تونال در آثار آهنگسازان از تمهیداتی در این زمینه استفاده شد که میتوان به کاربردن آکوردهایی با ساختارهای جدید یا استفاده از مدهایی نظیر "تمام پرده" یا مدهای "پنتاتونیک" یا "مدهای شرقی" را مثال زد.

ادامه این گرایش در قرن بیستم منجر به ایجاد نوعی از موسیقی شد که در آن "تنالیته" در مرکز تنال عملا وجود نداشت که به آن "آتونال" گفته میشود.

"موسیقی دودکافونیک یا دوازده نتی"نوعی از آهنگسازی است که در آن تمام نتها (12 نیم پرده) در خلق موسیقی به کار برده میشود.
در دهه بیست موسیقی آتونال به صورت مشخصی با قوانین و قواعد خاصی تدوین شد که در آن "سری ها" نقش اصلی را در ساختار موسیقی ایفا میکردند. نام این مکتب آهنگسازی با نام "آرنولد شوئنبرگ" و شاگردانش "آلبان برگ" و "آنتون وبرن" گره خوده است.

از انواع دیگر سبکهای آهنگسازی در موسیقی مدرن میشود به "موسیقی اکترونیک" با آهنگسازانی مثل" وارز" اشتوکهاوزن، هوبرت و "موسیقی شانی یا آلیاتوریک" و "موسیقی کنکرت" که در واقع استفاده از اصوات مختلف به جای ساز بود میشود اشاره کرد.

نمونه ای از سئوالات امتحانی:

مشخصات هر دوره، فرم و ساختار آن، دینامیک، سازبندی و شکل اجرایی، مدال یا تنال بودن، تکنیکهای آهنگسازی، ایزوریتمیک، ایمیتاسون، واریاسیون و آخنگسازان شاخص هر دوره

خلاصه:

دوره باروک: باس کونتینئو را داریم که بخشی است همراهی کننده و اجرا کننده آکوردها که به طور معمول با هارپسیکورد (کلاوسن) یا ارگ اجرا میشده است.

دوره کلاسیک:
موسیقی مجلسی را داریم که اثری است برای گروه نوازندگان کمتر از 10 نفر که در این نوع موسیقی هر ساز پارت مخصوص به خود را دارد و با نامهایی مثل سونات برای یک ساز، دوئت برای دو ساز، تریو برای سه ساز، کوارتت برای چهار ساز، کوئینتت برای پنج ساز و ... نام برده میشود.

رشته های سیم
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به این حرکت Suspension  (ساسپنشن) می گویند
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